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 شناسی آن  اخلاق اجتماعی و آسیب

 در ساختار نظم ادبیّات کلاسیک فارسی
 
  محمدّرضا حصارکی

   مهین خطیب نیا

 چکیده

فرهنگ و ادب پارسی وجود دارد که  ةاشعاری با مضامین اخلاق اجتماعی در بستر هزار سال  

تحت  تتیریر فرهنتگ     که این مضامین. رود به شمار می ایرانی ةنگی در جامعهفر ةترین رسان مهمّ

هتای   هتای معنتوی و پیتا     زیبتایی  ةبتا اشتاع  و با موضوع خیر و نیکتی  ( قرآن و عترت)اسلامی 

ادب فارسی بُعد وسیعی را بته ختود اختصتاا داد      ةاجتماعی در آرار شاعران برجست -اخلاقی

چتون استتبداد ستتیزی      ن پترداختن بته التوخ اختلاق اجتمتاعی      در تحقیق حاضر ضتم . اس 

بته    ستتیزی  آزادگتی و بیتان رمتز و رازهتای حکمت  عمزتی در زنتدگی         گرایتی و نفت     عفّ

عفّتی  تحقیر زن  تحقیر عقل و خرد  شناسی آن نیز در ابعاد مختزف چون ییس و بدبینی  بی آسیب

آرار برخی شاعران بزرگ ادب فارسی پرداخته  از ای با ذکر نمونه …و دعوت به عشق مجازی و 

 . اس شد  
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 مهمقدّ

تتراود و از عوامتل ضتروری در     ادب و هنر برخلاف پندار بسیاری  از زندگی اجتمتاعی متی  

حیات اجتماعی اس  و سِرّ توفیق ادیب آن اس  که اخلاق و نیازهای اخلاقی اجتماع را با تعهّد 

 .(7:  1731رنجبر  ) در قالب آرار ادبی خود بیان کنداجتماعی بررسی و 

 ةمدار بر پای گرا و انسان شعر با مضمون اخلاق اجتماعی شعری اس  با جان و جوهری جامعه

در ایتن قزمترو  شتاعر بته قصتد      ؛ های جمعتی مترد  است     تکامل تاریخ که بیانگر آرمان ةفزسف

هتای آنتان بته میتدان        با عواطتف و اندیشته  مرد  همگا ارگری و ارتقای بینش و ادراک تودةبید

کوشد تا اخلاقیّتات را بتا عواطتف و     او می. خود باشد ةکوشد تا بازتاب راستین زمان آید و می می

های اجتماعی در کارگا  ذهن خزّاق و بصیرت شاعرانه  تجزیه و تحزیل و با پالایش هنری  اندیشه

در بطن ادب فارسی کوبند   پر تپش و هیجان اخلاق اجتماعی  .به لورت هنری الیل ارائه دهد

 ستازد  ای که سستی و رخوت خوانند  را به شور و شعوری نتاب مبتدّخ متی    آفرین اس  به گونه

 .(11: 1731رزمجو  )

اخلاق اجتماعی در نظم ادب فارسی نیز  بُعد وسیعی را به خود اختصاا داد  به لورتی که 

ماع در اغزب آرار منظتو  اخلاقتی جتای گرفتته و بتا      بیش از د  الل ویژ  اخلاقی در سطح اجت

بعضی آرار منظو  و تح  تیریر محیط سیاسی اجتماعی با بیش از د  آسیب اخلاقی مواجه  ةمطالع

ایرانی تحمیل گشتته   ةشویم که در واقع بازتابی از اوضاع نابسامان اجتماعی اس  که بر جامع می

اعر به جایگتا  ویتژ  اختلاق اجتمتاعی در نظتم ادب      اس ؛ بنابراین با بررسی آرار منظو  چند ش

 .(21: 1731رنجبر  ) نهیم فارسی لحّه می

 

 اخلاق اجتماعی

 "وانّک لعلی خُلُقٍ عظیم"

توان گفت  عزتم اختلاق؛ عبتارت است  از       می  اخلاق ةلاتینی و یونانی کزم ةبا توجّه به ریش

مجموعته اعمتاخ افتراد انستان و      آگاهی و اطلّاع از عادات و آداب و سجایای بشتری و در کتلّ  

تجربتی و مبتدآ آن مشتاهد      عزم اخلاق  عزمتی . ها و عقایدی که دربار  اعماخ خود دارند اندیشه
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هتای   اندیشته . های اخلاقی راب  نیستند بزکه قابل تغییرنتد  اندیشه. های خود اس  درونی اندیشه

بستیاری از  . دهتد  را تغییر متی  بنابراین عزم اخلاق گاهی آنها ؛اجتماعی موضوع عزم اخلاق اس 

عدال   اعان  به غیتر  آزادی  تحمتل   : الوخ عزم اخلاق که مرد  عوا  نیز از آن باخبرند مانند 

. الولی اس  که قبلا ًفلاسفه از بطن عزو  اخلاقی استخراج و ابداع کرد  انتد ... عقاید دیگران و 

اند قوانین التوخ کزّتی اخلاقتی را بتر     پ  اگر اخلاق را فنّ خوب زندگی کردن بدانیم؛ باید بتو

 .(11:  1737ژانه  پیر ) باید نتایج آن قوانین را استخراج کند ؛یعنی  زندگی عمزی منطبق سازد

اخلاقتی   ةترین مشخّصه قانون اخلاق  الزا  و وجوب اس  که تح  عنوان وظیف  اولّین و مهمّ

وطتن و کشتورهای     نسب  به خانواد  قانون اخلاقی تنها به تعیین وظایف انسان. شود مطرح می

  احتترا  زنتدگی  .کند بزکه هدف آن احترا  به مقا  انسانیّ  در اجتمتاع است    مجاور قناع  نمی

 آستایش  بترای  اجتماع که اس  اجتماعی اخلاق قانون …عدال  و یاری همنوع و   آزادی انسان

 کته همتة  کی بر پیمتانی است    اساس واقعی هر ممزک  متّبنابراین  ؛اس  پذیرفته را آن اجتماعی

 اند و قانون اخلاق در سطح اجتماع پیمانی اس  که مرد  برای حفظ وحدت  افراد به آن رضا داد

 .اند سیاسی اجتماعی به آن رضای  داد 

یابیم که سهم عظیمی از تعالیم و معتارف   اگر به متون ادیان آسمانی نیز با دقّ  بنگریم در می

در پاسخ بته ایتن   ( لزیّ الله عزیه و آله سزّم)فراگرفته تا جایی که پیامبر ها را اخلاق اجتماعی  آن

 «قِِخُزْنُ الْحُسْ منِْ سَعَادةَِ المَْرْءِ»: فرماید سوآخ که دین چیس ؛ می

 اصول اخلاق اجتماعی در نظم ادب فارسی

 :ـ خداپرستی و خضوع بندگی 

ــرا   ــیدان گ ــه گ ــتین ب ــن نتی  ز دان

ــافتی    ــای دل گـ ــرو  کـ ــدو بیـ  بـ

 

 و هیت و باشـد همیهـه بـه جـا     که ا 

 هـتافـتــی رســید  به جاگی کـــه ب 

 (43: 431 فردوسی، )                   

باشتد    های اخلاقی اسلا   حائز اهمّیّ  می در شعر فارسی  اولّین موضوعی که از نظر ارزش  

آوّخُ العزم مَعرفتةُ  "د به یکتاپرستی و توحیدی اس  که شاعران با تواضع عابدانه و با اعتقا ةاندیش

 (.404: 1787غزّالی )اند  بیان نمود  "الجَبّار
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های حماسی  عرفانی  عشقی و اخلاقی  اغزب با دیدی  ها و سرآغاز انواع مثنوی دیوان ةدیباچ

حکیمانه به تولیف عظم  پروردگار و آرار شگف  انگیز آفرینش آستمان و متا  و خورشتید و    

 :نماید بیع  پرداخته اس  و خوانند  را به تفکّر و تدبّر دعوت میستار  و مناظر غروب و ط

 آن صانع قدگم کـه بـر فـرا کاتنـات    

ــتارگان   ــوع س ــمان و  ل ــب آس  ترکی

 و درختـان و آدمـی   بحر آفرگـد و بـرّ  

 الوان نعمتی کـه نهـاگد سـ اف گ ـت    

 

 چندگن هیار صورت الوان نیـار کـرد   

ــرد  از ب ــیار ک ــر هوش ــرت نظ ــر عت  ه

 نجم و لیل و نهار کردماه و اخورشید و

 استاب راحتـی کـه نهـاگد شـمارکرد    

 (51: 441 سعد ، )                    

هتا  طبیعت  و ستایر موجتودات است ؛ همگتی        گا  منادی توحید از زبان پرندگان  گلشعرا 

 :اند ستایشگر ذات حق

 کوه و درگا و درختان همه در تیتیحند

 گوگند هیت که مرغان سحر میخترت 

 آخر چو بن هه سر غ لت در پین تا کی

 

 هم کنـد اگـن اسـرار   نه همه میتمعی ف 

 آخرا  خ ته سراز خواب جهالت بردار

  نرگس بیدارحیف باشدکه تو در خوابی و

 ( 43 :همان)                                

و  دنت پرداز های انسان می های لطیف به بیان لغزش و کاستی ها و نیایش وگا  در ضمن مناجات

 :نمایند از پروردگار  درخواس  رستگاری و سلام  روان می

ــتی    ــا را سرش ــل م ــون گ ــداگا چ  خ

 به ما بر خـدمت خـود عـرر کـرد     

 چو ما بـا ضـعف خـود در بنـد آنـیم     

 بیـــامرز از عطـــا  خـــوگن مـــا را

 

 وثیقــت نامــه ا  بــر مــا نوشــتی     

 جیا  آن بـه خـود بـر فـرر کـرد      

ــوانیم    ــا ت ــدمت ت ــمارگم خ ــه بی  ک

ــا  ــن لق ــت ک ــوگکرام ــا را   خ  ن م

 (75:  41 ،  نظامی)                       

 

 :ـ ستاگن شاگیتیان ستاگن 

استلامی ستتایش مکتار  اخلاقتی و کرامت  انستانی کته موجتب تقویت  و نشتر            ةدر جامع

های معنوی و تحکیم حاکمیّ  عزم و دانش و اخلاق اجتماعی در جوامع بشری است  در   ارزش
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بینتیم   ه شاعران کهن ما بود  اس ؛ از این جه  میفارسی مورد توجّ های ادب بسیاری از منظومه

لتزی الله عزیته و آلته    )ها  به نع  و ستایش رسوخ اکر   های آغاز منظومه شاعر پ  از توحیدیه

 :  امامان  اولیای دین و بزرگان عرفان پرداخته اس (سزّم
 ساخت حق د مرسل کهاست احم شاهنههی

ــب  ــت در قالـ ــل امانـ ــرآن قابـ  بهـ

ــل و او  ــود عقـ ــردر در او بـ  آزاد کـ

 او رحمت خداسـت جهـان خـدا  را   

 

ــا     ــد قت ــن و درع اب ــاا ازل کلاه  ت

ــیا  ــالم جـ ــل ارادت در عـ  وآن عامـ

 چون عقل هم شهنهه و هم پاسـتان مـا  

 خـدا   از رحمت خدا  شو  خاصّـ  

 (34: 444 خاقانی، )                      

بته  ( ع)معصتومین   ةاز سایر ائمّی ه  در موارددر قزمرو شعر فارسی به خصوا شاعران شیع

ها و سخنان حکم  آمیز بسیاری نقل شد   نیز داستان( عزیه السّلا )خصوا شهادت اما  حسین 

 :اس 

ــد   ــیا بیرگیـ ــن عـ ــوی در اگـ  ا  قـ

 از خـــون جیـــر سرشـــک ســـازگد

ــون د ر    ــک چ ــه اش ــدن دل ب  وز مع

ــد    ــا بتندگـ ــم بقـ ــی کـ ــر دنیـ  بـ

 

ــد    ــربلا بیرگیــ ــت  کــ ــر کهــ  بــ

ــر دل م ــدبهـــ ــط ی بیرگیـــ  صـــ

 بــــر گــــوهر مرتضــــی بیرگیــــد

 رگیـــدبـــر عـــالم پـــر عنـــا بی   

 (44 :473 فرغانی، )                      

 ـ بهر دوستی و ش قت به همنوع4

شعر پیوسته از انسان دوستی و شفق  به همنوع  مراعات حاخ  ةشاعران نوع دوس  در عرل

 :اند اری درماندگان و ضعیفان سخن گفتهمحرومان و ی

ــو ر ــیلان کــه دادت ــید اگــن زور پ  ا اگ

ــواه   ــاد خ ــت فرگ ــا دس ــو داد ت ــه ت  ب

ــیگن   ــودمند  گـ ــی آزار  و سـ  بـ

 

 دل شـــیر و فرهنـــخ و فـــر  نـــ اد 

ــاه  ــک چـ ــرآر  ز تارگـ ــر  بـ  بییـ

 که اگـن اسـت فرهنـخ و آگـین و داد    

 (43  :431 فردوسی، )                   

*** 
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ــد  ــا  گکدگیرنــ ــی آدی اعضــ  بنــ

ــار  ــه درد آورد روزگ ــو  ب ــو عض  چ

ــی غمــی  ــت دگیــران ب ــی محن ــو ک  ت

 

 کـــه در آفـــرگنن ز گـــک گوهرنـــد 

ــرار    ــد قـ ــوها را نمانـ ــر عضـ  دگـ

 دمـــینهـــاگد کـــه نامـــت نهنـــد آ

 (31: 474 سعد ، )                     

ترین الوخ اخلاق اجتماعی اس  که در بیشتر آرار منظو  فارسی بته   بشر دوستی یکی از مهمّ

امته   حدیقته ستنایی  روشتنایی نامته  الهتی ن     : ونهای اخلاقی و عرفتانی چت   خصوا در مثنوی

به دور از هرگونته حتبّ و    …الاسرار  مثنوی معنوی  بوستان  هف  اورنگ و  یر  مخزنالطّ منطق

احترا  به مقا  انستان و پایگتا  او    .بغض قومی و نژادی و تعصّبات مزیّ و مذهبی بیان شد  اس 

غتایی آفترینش زینت  بختش بستیاری از      در عالم آفترینش بته عنتوان کمتاخ مطزتوب و عزّت        

 :هاس  منظومه

ــد و جــان از جوهر ــن از خاکن ــا ت  پ

ــا ر   ــه س ــرگنن جمل ــر آف ــد او ب  ش

 

ــلا      ــان اف ــر خاص ــد ب ــرد دارن  ش

 جهـان دار  به معنی هـم جهـان و هـم   

 (15 :441 ناصرخیرو، )                 

 

 :ـ گرامیداشت عقل، علم و عمل3

ها  را   برداری لحیح آن که انسان با کاربرد و بهر  هستند نفیسی ةعقل  عزم و عمل سه سرمای

 .سازد تکامل و ارتقای معنوی و مادّی خویش را هموارو سعادت دنیا و آخرت خود را تیمین می

از دیدگا  اسلا   دانش اندوزی توآ  با عمل  نوعی عبادت اس  و حتیّ از عبادت ارزشمندتر 

 ةو کماخ آن  و عمتل لتالح از ارکتان ایمتان و نشتان      اس ؛ عزم ضامن درک حقایق و فهم دین

 .ها از یکدیگر اس  برتری انسان

 :کند ه را این گونه آغاز میفردوسی شاهنام

ــداد     ــید ب ــه اگ ــر از هرچ ــرد بهت  خ

ــا   ــرد دلیهـ ــا و خـ ــرد رهنمـ  خـ

 

 ســــتاگن خــــرد را بــــه از راه داد 

 ســرا   خـرد دسـت گیــرد بـه هـر دو    

 (44 :431 فردوسی، )                   
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 :علم و عمل

 علــم اســت تتــم مــردی ز بهــر علــم

 زگرا علم و عقل ز فرمـان اگـید اسـت   

 

 بد به علم سیا  جیا شده استبرنیک و 

 انروا شده است بر دهر و جانور همه فرم

 (44 : 441 ناصرخیرو، )               

 :عقل

ــیاد   ــود آدمیـ ــت وجـ ــهر  اسـ  شـ

 دل خیــرو شــهر و عقــل دســتور   

ــه مهــورت وز  ــر اســتگــر شــاه ب  گ

 

ــاد    ــهر و بنیـ ــاده شـ ــاد نهـ ــر بـ  بـ

ــاد   ــم جلّ ــوای و خه ــو ع ــهوت چ  ش

ــاد  خــــرّی بــــود آن بــــلاد و  آبــ

 (35 :411 عطاّر، )                       

 :دانن

ــود از ســر آدی فــراز      ــا جهــان ب  ت

 دانــن انــدر دل چــرا  روشــن اســت

 

ــاز    ــی نی ــن ب ــود از راز دان ــس نت  ک

 د بـر تـن تـو جوشـن اسـت      وز همه ب

 (5 : 434 رودکی، )                     

 

 :گراگی و تحقیر ن س سرکن ـ ع ّت1

اخلاق اجتماعی  تولیه به پاکتدامنی و دوری از شتهوت رانتی     ةازموضوعات مطرح در مقول

زنتا و لتواو و رعایت     : طزبی و پاکدامنی و پرهیز از مناهی و اعماخ ناشایستتی نظیتر   عفّ . اس 

های اعتقتادی شتاعران    ابط جنسی میان زن و مرد  از ویژگیالوخ اخلاق اجتماعی و دینی در رو

 .بزرگ ماس 

ــد   ــهوت آگ ــان از ش ــا جه ــه رن  هم

 دار نـــامحری نظـــر هـــم دور مـــیز 

ــو پا ــمّات بهیمــــیمهــ ــد لــ  بنــ

 

 کــه آدی زآن بــرون از جنّــت آگــد    

ــار    ــرد  گرفت ــر گ ــر نظ ــه از دگی  ک

ــا  ــر جوگـ ــی  اگـ ــرّی نعیمـ    آن خـ

 (44 :441 ناصرخیرو، )               

*** 
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 سر ز هـو  تـافتن از سـرور  اسـت    

ــو   ــد غرگـ ــس برآگـ ــرف ن ـ  از جـ

ــود    ــادت ب ــد ع ــلاد آم ــه خ  هرچ

 

ــوّ   ــو  ق ــر  ه ــتت ــر  اس  ت پیغمت

ــو    ــیدور دگ ــه م ــاا ن ــن ب ــدر دگ  بن

 بــــود قافلــــه ســــا ر ســــعادت 

 (47 :  41 ،  نظامی)                    

 ـ نکوهن میِ و شراب نوشی7

ماخ ناپستند و ختلاف اختلاق مِیخوارگتان و بیتان      خوارگی و تقبیح حالات و اع ذ ّ می و می

اررات سوء جسمی و روانی و فردی و اجتماعی و یادآوری عواقب فلاک  بار آن توسّط شاعران 

 د به وفور ضمن مضامین اخلاقی بیان شد  اس مسؤوخ و متعهّ

 بـــاده را بـــر خـــرد مکـــن غالـــب

ــرد    ــاهتاز خ ــه ش ــی دان ک ــم زم  ه

 بـــول شـــیطان مکـــن بـــه قـــاروره

ــو و ــحّ لهـ ــار ضـ ــمّت دو مـ  اکندلـ

 

 دگـــو را بـــر ملـــک مکـــن ســـا ر 

ــه ســیرت ســار  ــره شــود ب  کتــک زه

 پـــین پهـــم  تیـــب عقـــل مـــدار

ــی گنــاه آزار     ــوار و ب ــردو خونت  ه

 (17 : 444 خاقانی، )                   

*** 

 اقـل مـی  نتـورد ع  ،نکند دانـا میـتی  

 چیی تو را آن کی خوردن چیی  چه خور 

 او کرد نه گرکنی بتهن، گوگند که مِی

 

 ننهد مـرد خردمنـد سـو  پیـتی پـی      

 نی چنان سرو نماگد به نظر سرو چو نی

 ند که او کرد نه و  ور کنی عربده، گوگ

 (34: 1 4 سناگی، )                       

 

 ـ آزادگی و علوّ اندگهه5

ت حضر.شکوفایی اخلاق اجتماعی و تکامل روحی انسان اس  ةآزادگی و استغنای طبع  نشان

بند  غیتر ختودت   .)« و لا تکَُن عَبدَ غَیرِکَ و قد جَعَزَکَ اللهُ حُرَاً»: فرمایند در این بار  می( ع)عزی 

 (.71امه ننهج البلاغه  ( )مباش زیرا خداوند تو را آزاد آفرید  اس 
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جز به « لزَهُ بِکَافٍ عَبْدَ ُا»در اخلاق اجتماعی اسلامی  مسزمان آزاد  کسی اس  که با اعتقاد به 

تمزّتق و  : هایی چتون  برد و گرد دنائ  نمیبرکند و دس  حاج  به سوی غیر او  خدای تکیه نمی

 :گردد چاپزوسی و دنیا و تعزّقاتش نمی

 سر به آزادگی از خلق برآرد چون سرو

 

 ن درچینـد  گر دهد دست که دامن ز جها 

 (54 :411 حافظ، )                        

*** 

 روزگـار ولـت و اقتـال   غرّه مهو بـه د 

 وفا زنی است مثل بی دنیا به سو  من به

 منّت خدا  را که نکـرده اسـت منّتـی   

 

 زگرا کـه بـا زوال همـال اسـت دولـتن      

 نه شاد باا زو نه غمـی شـو ز فـرقتن   

 ـ      ل و منّـتن  پهتم بـه زگـر بـار میـر فض

 (74 :441 ناصر خیرو، )                   

*** 

 بنـــد بییـــل بـــاا آزاد ا  پیـــر 

ــوز ــد    رک ــر نه ــان پ ــم حرگص  چه

ــعیف   ــان ضـ ــا دای مرغـ ــال دنیـ  مـ

 

 چنـــد باشـــی بنـــد ســـیم و بنـــد زر 

ــد    ــر د ر نه ــد پ  ــانع نه ــدد ق ــا ص  ت

 ــ ــی دای مرغـ ــک عقتـ ــرگف ملـ  ان شـ

 (4  : 41 مولو ، )                       

 

 ـ استتداد ستیی  و متارزه با ظلم و ظالم4

ط سیاسی و اجتماعی زمتان ختود و بته دلیتل     در طوخ تاریخ  بسیاری از شعرا باتوجّه به شرای

استغنای طبع و آزادگی و عتدال  ختواهی و تتیریر ژرف تعزیمتات استلامی  انزجتار ختود را از        

حکوم  سلاطین جور و قدرتمندان دنیا دار بیان نمود  اند؛ و دوری از ظزم و ستم به مظزومان و 

 ةاز جمز. اعری خود قرار داد  اندضعیفان جامعه را که از الوخ اخلاق اجتماعی اس  رسال  ش

بته پتای خوکتان     "این قیمتی دُرّ لفظ دری را "نالر خسرو اس  که حاضر نیس  : این شاعران

 :کند فردوسی نیز اندو  خود را از ستمکاری پادشاهان پیشین این گونه اظهار می. بریزد

ــدها دراز  ــه ب ــاهان ب ــت ش ــد  دس  نهــان مانــده تنهــان بــه آرای و نــاز      ب 
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ــد   ــیم ش ــر ب ــدگن پ ــد ان ــان از ب  جه

 ـ  ا جــمّ و کــاووف شــاه  بتینیــد تـ

 کنون رفت و زو نـای بـد مانـد و بـس    

 

 دل نیکمـــردان بـــه دو نـــیم شـــد   

 چـــه کردنـــد کـــی دگـــو جیـــتند راه

ــ ــی نیاگــ ــی آفرگنــ ــس همــ  د ز کــ

 (43 : 431 فردوسی، )                   

هتا را متوجته    و آن کنتد  سنایی به شیو  سعدی  حکّا  زمان را با زبان نصتیح  نکتوهش متی   

 :کند فرجا  شو  ستمگری می

ــ ــود   از رعیّ ــه رب ــه ماگ ــهی ک  ت ش

ــک وگـــران و گـــنا آبـــادان     ملـ

ــین   ــه گقـ ــحر بـ ــوی در سـ  آه مظلـ

 

ــدود     ــای انـ ــد و بـ ــوار کنـ ــن دگـ  ب ـ

ــدادان    ــق بیــ ــی  رگــ ــود جــ  نتــ

 نــــاو  و زوبــــین بتــــر از تیــــر و 

 (35  :1 4 سناگی، )                      

*** 

 گهـان کنـی دلـی   دنیا نیـرزد آنکـه پر  

ــی    ــای آدم ــت اگّ ــنا روز مهل ــن پ  اگ

 

 زنهــار بــد مکــن کــه نکردســت عــاقلی 

ــان نک ــی مغ ّ آزار مردمـ ــد جـ ــی نـ  لـ

 (47  :441 سعد ، )                      

مشروطه  به واسطه تحوّخ اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران  اغزب  ةاز آغاز شعر فارسی تا دور

فرّختی یتزدی  پتروین    : گوینتد؛ چتون   د ستتیزی ستخن متی   شاعرانی متعهّد و مسؤوخ از استتبدا 

 ... .الشّعرای بهار  نسیم شماخ و   مزک اعتصامی

 

 ـ بیان اخلاق اجتماعی گا رمی و رازها  حکمت عملی4

فضتایل انستانی   فردوستی است  کته بتا اعتقتاد بته         ادب فارسی درایتن زمینته   ةاولّین گویند

هایش به مقتضای حاخ  ها و حماسه در خلاخ داستان راها و اخلاق اجتماعی  ای از ارزش مجموعه

 .و مقا  بیان نمود  اس 

 همـه روشــنی مـردی از راســتی اســت  

 تـــوانیر بـــود هرکـــه را آز نییـــت

ــت    ــد گرگیـ ــ ّ  بتاگـ ــار ّ و کـ  ز تـ

ــاز نییــت  ــبزا انت ــک آن کیــی ک  خُنُ
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 دگر گ ت کی مـا چـه نیکـوتر اسـت     

ــتیی  ــه آهیـ ــین داد پاســـه کـ  چنـ

 

 رخـور اسـت   ز گیتی کـه را نیکـوگی د  

ــی و ــتیی  کرگمــــ  راد  و شاگیــــ

 (5  : 431 فردوسی، )                    

  نظامی و به خصوا نالر خسرو  به وفتور بته ذکتر مبتاحثی     عطّارمولوی  سعدی  سنایی  

چون اولاف کماخ انسان  مذمّ  دوستان ریایی  مذمّ  غمّازان و مقزّدان  نکوهش جتا  و متاخ    

زیم  نیکی به همنوع  بردباری  پند نیوشی  احسان  اختلاو با مرد  دانا ستایش خاموشی  رضا  تس

 .و بریدن از نادان پرداخته اند

ــار درو   ــد ز گ تــــ  دل نیارامــــ

 در حـــدگرِ راســـت آرای دل اســـت

 

 زآب و روغــن هــیر ن ــروزد فــرو     

 دای دل اســــت هـــا دانـــ     راســـتی 

 (45 :  41 مولو ، )                     

*** 

 ا  و ههـــیار  دهـــدمهـــورت ادر

ــالحان    ــروه ص ــا گ ــن ب ــورت ک  مه

 

ــل  ــد    عق ــار  ده ــل را گ ــر عق ــا م  ه

ــا   ــر شـ ــر امـ ــر پیمتـ ــدان بـ  ورهم بـ

 (5 4 : 41 مولو ، )                       

*** 

ــد   ــت دردمن ــد دل ــه باش ــواهی ک  نت

 خنـــک آنکـــه آســـاگن مـــرد و زن

 

ــد   ــرآور ز بنـــ ــدان بـــ  دل دردمنـــ

 گهــــتن گیگنــــد بــــر آســــاگن خو

 (15  :474 سعد ، )                       

 

 ـ گاد مرگ و عترت گرفتن از آن1 

اعتقتاد بته عتدال  الهتی و تحقّتق        آن چه متضمّن رعای  اخلاق اجتماعی بین مترد  است   

پیشوایان  بزرگ استلا  در یتادآوری مترگ و سرگذشت       ةهای خردمندان تولیه. رستاخیز اس 

آخترت و ایمتان بته     ةفراهم کردن زاد و توشت  پیشینیان باعث نظم اشعاری بی نظیر در تولیه به

 :هایی زیبا در این زمینه بر زبان آورد   رودکی اس  اولّین شاعری که تمثیل. خداس 
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 مهتــــران جهــــان همــــه مردنــــد

ــان    ــدند آن ــدرون ش ــا  ان ــر خ  زگ

 از هـــیاران هـــیار نعمـــت و جـــاه

 

 مـــرگ را ســـر فـــرو همـــی کردنـــد 

ــک   ــه کوش ــه هم ــد   ک ــر آوردن ــا ب  ه

ــی    ــه ج ــر ب ــه آخ ــه ب ــد   ن ــن بردن  ک 

 ( 5 :434 رودکی، )                       

*** 

ــاز  ــا نی ــن ب ــه ک ــان پیه  پرســتن هم

 به گیتی در اگن کـوا چـون بیـمر    

                                       

ــاز    ــین را بیـ ــار روز پیـ ــان کـ  همـ

ــر   ــی بـ ــرانجای نیکـ ــر  سـ ــود بـ  خـ

 (3 4: 431 فردوسی، )                     

ای مطزوب و دوست  داشتتنی و برابتر بتا تکامتل و       آرار منظو  عرفانی  مرگ چهر در قزمرو 

 .ارتقای انسان دارد

 جان کندن کیـی جـان ب ـرد خواهـد    ز

ــر    ــو بیی ــدن خ ــه مان ــر ب ــانی گ  نم

 

ــد   ــرد خواه ــان م  ــین از دادن ج ــه پ  ک

ــران  ــر    بمیـ ــا نمیـ ــتن را تـ  خوگهـ

 ( 41 : 41 ،  نظامی)                       

*** 

 ز گـــردا روزگـــاران مـــدارغـــم ا

ــک   ــد ولیـ ــادمانی نمانـ ــم و شـ  غـ

ــا   ــم پ ــت از چه ــرم  غ ل ــن س  بک

 

ــار      ــی روزگ ــردد بی ــا بی ــی م ــه ب  ک

ــک  ــای نیـ ــد و نـ ــل مانـ ــیا  عمـ  جـ

 که فـردا شـو  سـرمه در چهـم خـا       

 (   : 474 سعد ، )                      

*** 

 هرکه را خوابیه آخر مهتی خا  است

 

 اگوان را افلا  کهی گو چه حاجت که بر 

 (15 : 411 حافظ، )                       

 

 شناسی اخلاق اجتماعی در نظم ادب فارسی آسیب

هتای او  باعتث    گا  دلبستگی به زخارف دنیای مذمو  و توجّه به غیر خدا و سرکشی از فرمان

دروغ   "خودختواهی و هواپرستتی و ظزتم   "اختلاق اجتمتاعی چتون     ةهایی در زمین ایجاد آسیب
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های اجتماعی در آرار نظتم و ادب فارستی    ا اغزب آسیبامّ. شود می "…تهم   بخل  حرا و 

 :شود تقریباً شامل د  مورد زیر می
 

 ـ مدح صاحتان زر و زور و تیوگر 

فرا گرفته و موجتب   اولّین تاریکی وحش  زای شعر کهن فارسی که فضای بعضی دواوین را

  دریوزگی و تنبزی  نفاق و حاکمانگمراهی و بدآموزی و تقوی  روح محافظه کاری و سازش با 

دربارهتای غزنتوی     ةمعمولاًاین مدّاحان درباری تربیت  یافتت  . چاپزوسی شد   مدح ظالمان اس 

وضتاع  بدیهی است  تتیریر محتیط و ا   . سزجوقی  خوارزمشاهی  لفوی  قاجاری و پهزوی هستند

سیاسی و فرهنگی زمانه  با نوعی انحطاو ادبی و اخلاقی در سطح حکوم  و جامعه همرا  اس  

 .شود و در گرو وجود فقر اخلاقی و فرهنگی شاعران چاپزوس  در قالب شعر مدحی آشکار می

از رودکی گرفته تا . ادوار  دارای مقامی ممتاز در قزمرو شعر فارسی اس  ةشعر مدحی در هم

 .رازی  عنصری  فرخّی  منوچهری  لبیبی  معزّی  انوری تا قاآنی غضائری

فزکی شروانی  مسعود : افتادند؛ مانند بعضی از شعرای مدّاح هم به سعای  رقیبان به زندان می

بیزقانی و ادیب لابر  الدّینابولعلای گنجوی  مجیر : شدند؛ مانند سعد سزمان  و یا بی حرم  می

ی و در نهای  کسی چتون انتوری    کا  آب سپرد  شد؛ یا چاپزوسی معزّ که به اتّها  جاسوسی به

 :کند این گونه اظهار شرمساری می

 شاعر ا  برادر بهنو اگن رمی  زشعر و 

 

 به مردی نهمر  تا ز ما مهتی گدا کس را 

 (75 : 431 انور ، )                      

*** 

 گ ت پیغمتر که در آخر زمان آگـد پدگـد  

ــق را م ــروان  خل ــی خی ــد ک ــوی ش  عل

 

 خیرو  کی باختر عدلن رسد تا قیـروان  

 آخر زمان آنکه پیغمتر نهان داده است در 

 (34  :4 4 معیّ ، )                       

 :گوید قاآنی در مدح میرزا سزیمان می     

 کلای او همـه وحـی اسـت  جـری دانـا     

 

 ــ  ــیر فرق ــرق ه ــد ف  ان را ز گ ــت او نکن

 ( 4  :447 قاآنی، )                        
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 ـ ستاگن از شراب و ترغیب به میتوارگی 

نامیتد  انتد و    "ا ّ الفتواحش  اکبتر الکبتائر و ا ّ الخبائتث    "با آن که پیشوایان اسلا  شراب را 

ابزتی  و  "وایترج میترزا درداستتان    "شتیخ لتنعان  "در داستتان   عطّار: بسیاری از شاعران؛ مانند

با این حاخ بعضی از شاعران با ستایش از شراب باعث بدآموزی . اند د شراب را مذمّ  کر"جوان

هتای مجتازی در    های شراب مکمّل ولف عشتق  البتّه غالب ستایش. اند و انحرافات اخلاقی شد 

 :های عاشقانه اس  غزخ
 که پندار  روان گـاقوت نابیـتی    بیار آن می

 اگر می نییتی گکیر همه دلهـا خرابیـتی  

 

 ده تیغ پـین آفتابیـتی  نو گا چون برکه 

 اگر در کالتد جان را ندگدستی شرابیتی 

 (54: 434 رودکی، )                    

*** 

 ا  باده فدا  تو همـه جـان و تـن مـن    

 با توست همه انـس دل و کـای و حیـاتم   

 

 کی بـیه بکنـد  ز دل مـن حـین مـن      

 با توست همه عین تن و زگیـتن مـن   

 (54 : 435 منوچهر ، )                

*** 

 گک جرعـه مـی کهـن ز ملکـی نـو بـه      

 در دست به از تتت فرگـدون صـد بـار   

 

 وز هرچه نه می  رگق بیـرون شـو بـه    

 خهت سر خـم ز ملـک کیتیـرو بـه     

 (43 :414 خیاّی، )                       

عرفانی و میکد   در معنای عالم مزکوت با مستی ظتاهری   ةبدیهی اس  شراب انگوری و باد

 :اوت اس متف

 خوگن من میتی بیاور پین من ار من ا گ ا 

 وگن جان عقل اندگن را چند آزماگم خوگن را 

 

 خوگهن نهمریکنم، از عمر روز  که میتی کم 

  روز  که میتم کهتیم، روز  که عاقل، لنیـری 

 (5 4 : 41 مولو ، )                          
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 ـ توصیف و ستاگن عهق مجاز  و هوف آلود4

گردد و داروی  ی میحقیقی خود متجزّ ةبه استثنای آرار منظو  عرفانی که در آنها عشق در چهر

باطن و روح اس   موضوع سایر آرار تغزّلی در نظم ادب فارسی  ةتصفیّ ةهای انسان و وسیز  عزّ

دهد؛ آن هم در اشکاخ بسیار پس  و کریه که غتلا  بتارگی و روابتط     را عشق مجازی تشکیل می

توان  شاعران این عرله  می ةاز جمز. ی با پسران زیبا روی و امردان از جمزه مظاهر آن اس جنس

 :به فرخّی  عنصری  منوچهری  معزّی  انوری  سوزنی و بعدها ایرج میرزا اشار  کرد

 ا  پیر گر دل من کرد همی خواهی شاد

 چند گاه است که از باده و از بوسـه مـرا  

 

 باگـد داد  از پس بـاده مـرا بوسـه همـی     

ــا  ــتی ش ــوا و نکردس ــتی بیه  د ن کندس

 (47 :435 فرّخی، )                        

سرایندگان اشعار عاشقانه  غالباً به مدد شراب و شاد خواری و مستی به بیتان لُتور شتهوت    

ای از عیتوب  چتون دروغگتو      انگیز عشق مجازی پرداخته؛ معشوقی به ظاهر زیبا امّتا مجموعته  

کشیدند؛ بنابراین با پتذیرش ایتن کته شتهوت      انگیز را به تولیف می کار  مکّار و فتنهوفا  ستم بی

هتای بستیاری در    ها و بتدآموزی  نفسه امری قبیح اس  و زیان پرستی و پیروی از هوای نف  فی

شاهد بازی  غلا  بارگی  فاسد کردن نسل جوان  ضعف : تبزیغ عشق مجازی با موضوعاتی؛ مانند

هتا در شتعر    د؛ بیتان لتریح آن  شتو  در اسلا  گنا  کبیر  شتمرد  متی  ی و حتّ دارد تعزیم و تربی 

 :دشو ای اخلاقی در اجتماع محسوب میه شاعران  جزو آسیب

ــق ــود     عه ــی ب ــی رنی ــی پ ــاگی ک  ه

 کاشـــکی آن ننـــخ بـــود  گکیـــر 

 هرچه جـی عهـق خـدا  احیـن اسـت     

 

ــو   ــی بـ ــت ننیـ ــود عاقتـ ــق نتـ  دعهـ

ــد داور    ــر و  آن بـ ــی بـ ــا نرفتـ  تـ

 کندن است ار  است آن جان شکر خوگر

 (14 :  41 مولو ، )                      
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 ـ تحقیر عقل و خرد3

آمد  بعد از آفرینش  خدا به عزّت و بزرگتی ختویش ستوگند فرمتود کته       در روایات اسلامی

محبوب تر باشد؛ لذا با ورود افکار لوفیانه در قزمرو  "عقل"ا  که در پیشگاهم از  خزقی نیافرید 

مخالف  با عزو  : تعصّباتی خااّ  افراو و تفریط در بعضی موارد از جمزه ةدب فارسی به واسطا

عقزی و عزومی چون فزسفه و عزم کلا   موضوع برتری عشق بر عقل مطرح شد و تحقیر عقل و 

: خرد توسّط بعضی شعرای لوفی مستزک وارد نظتم ادب فارستی و در نتیجته عوارضتی چتون      

و عمل  رکود اندیشه و دانش و نیل به بیکاری و اعتقاد بته شتان  و اقبتاخ و    اعتنایی به سعی  بی

 .به همرا  آورد …اشاعه افکار جبری و 

تتوان   امّا با مرور آنچه در مورد مقا  و جایگا  عقل از دیدگا  اسلا  و پیشوایان دین آمد  متی 

 ةنوان و دلیزتی  بته منزلت   گیری کرد که تحقیر و خوار شمردن عقل و خرد به هر ع این گونه نتیجه

از جمزه ابیاتی که .گردد کم ارزش کردن آن و موجد نوعی تاریکی و بدآموزی بین نسل جوان می

 :کنیم بسند  می  در تحقیر خرد آمد  اس   به چند مورد

ــتم     ــق رف ــمان عه ــا آس ــان ت ــه ج  ب

ــل  ــتم ا  عق ــل و گ   گــرفتم گــوا عق

 بهـو  ا  عقــل دســت خــوگن از مــن 

 

 ن پیـتم مـن امـروز   به صورت گر در اگ 

ــرون رو کــی تــو وارســتم مــن امــروز   ب

ــتم  ــون ب یوس ــه در مجن ــروز   ک ــن ام  م

 (475:  41 مولو ، )                      

*** 

 مـا را ز منــع عقـل مترســان و مـی بیــار   

ــب   ــا مطل ــان ز م ــت دگوانی  ورا   اع

 

 کبن شحنه در و گت ما هیر کاره نییـت  

  که شیه ممهب مـا عـاقلی گنـه دانیـت    

 (54: 411 حافظ، )                         
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 ـ بی اعتناگی به سعی و عمل1

 "وَآَنْ لَتیْ َ لِزِِْنْسَتانِ لِّلَتا مَتا سَتعَ      "از جمزه طرز تفکّر متعالی اسلامی و سازند   جدّ و جهد 

اس   اما متیسفانه موضوع جبر گرایی و اعتقاد بته سرنوشت    (. 79جم  آیه النّ ةقرآن کریم  سور)

حتو  و تیریر بخ  و اقباخ و اتفّاق در امور زندگی  دس  آویزی برای بعضی از لتاحبان ذوق  م

هتا  نستب  بته ستعی و عمتل بتی اعتنتا باشتند و          در نظم ادب فارسی فراهم کرد تا به این بهانه

تحقیتر نگرنتد؛ مت لا     ةهای آدمی را در برابر سرنوشت  لایتغیّتر و قتدرت بخت   بته دیتد       تلاش

 :مخدّری در قزمروشعر کهن وارد شد از جمزه های ًاندیشه

 متر تـو رنـا کـه روز  ز رنـا ن یاگـد     

 

 راگـد  به رنا بـردن تـو چـر  ز  تـو نی     

 (17 : 1 4 سناگی، )                      

*** 

 چه گ ـت آن خردمنـد بـا رو  و هـوا    

ــت  ــر اسـ ــروز  از اختـ ــه رزی پیـ  گـ

 

ــوا    ــرد  مک ــه م ــد ب ــر ب ــا اخت ــه ب  ک

ــیار و  ــنا بی ــه از گ ــت   ن ــکر اس  از له

 (54  :431 فردوسی، )                     

*** 

 فاگده است آنجا که برگردگد بتت تجربت بی

 

 زگن گردگد حمله آوردن چه سود آن را که در 

 (415: 441 سعد ، )                           

 

 ها  ممهتی بر پاگه جتر گراگی گرگی  و تیاهل ـ میؤولیّت7

های  آفات اعتقادی و بدآموزی: از جمزه ؛سوء اجتماعی بسیاری به دنباخ دارد مسزک جبر  آرار

سات دینی  بته  اعتنایی به مقدّ ه برخی از قراردادهای مذهبی و بیعصیان عزی و آن ضمن سرکشی

های خویش با دس  آویز جبر  عتذر تقصتیر      شکنیها و سنّ توجیه هوسرانی و کامجویی ةبهان

اند و تح  اشعار عتوا  فریبانته    قدر انداخته و ندانسته خود را تبرئه کرد  خود را به گردن قضا و

 .اند و دین به قیود مذهبی پش  پا زد  چون آزاد اندیشی  وارستگی  فارغ بودن از کفر
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 اگید چـو گِـل وجـود مـا مـی آراسـت      

 بی ح کمن نییت هر گناهی که مراسـت 

 

 خواهد خواسـت  دانیت ز فعل ما چه می 

 امت از بهر چه خواسـت   پس سوختن قی

 (47 :414 خیاّی، )                          

*** 
 ه ور کییمتور غصّخور وبانخ چنخ و  می

 من ز میجد به خرابات نـه خـود افتـادی   

 

 "هـو الغ ـور  "گوگد تو را که باده متور گو 

ــاد   ــای افت ــنم از روز ازل حاصــل فرج  اگ

 (435: 411 حافظ، )                       

 

 ـ تحقیر زن5

های واهی برتری مرد بر زن و توهین و تحقیتر   ظهور اسلا  و سخن پیشوایان دینی به اندیشه

دهد  خطّ بطلان کشید و تبعیضات فتردی و   اجتماعات بشری را تشکیل می ةزن که نیمی از پیکر

 .اجتماعی بین مرد و زن را از میان برد

  میل و علاقته بته   هایی با ماهیّ فارسی به بیان عشق ةامّا با این حاخ در اغزب غزلیّات عاشقان

جن  مذکرّ و در نهایت  سرشکستتگی و ننتگ و بتا تولتیفاتی چتون جفاکتاری و آشتوبگری         

نمایتد  بتدیهی است  ایتن      پردازد به گونه ای که تشخیص معشوق مرد یا زن بودن مشکل می می

 .دزن بسیاری می ةهای مبتذخ شهوانی به شخصیّ  زن لطم عشق ورزی

ــه  ــا  بـ ــر دو در خـ ــا هـ  زن و اژدهـ

 زنــــان را از آن نــــای ناگــــد بلنــــد

 

 جهــان پــا  از اگــن هــر دو ناپــا  بــه 

 کـــه پیوســـته در خـــوردن و خ تننـــد 

 (434 :431 فردوسی، )                    

*** 

ــی   ــنن نی ــت و دگ ــاقت اس ــل زن ن  عق

ــر     ــار میی ــت از و  اعتت ــد اس ــر ب  گ

 

 هرگــــیا کامــــل اعتقــــاد مکــــن 

 اعتمـــاد مکـــن    ور نکـــو بـــر و   

 (44  :  4 ،  جامی)                      
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ستمشتاهی پهزتوی هتم نتوع تتاز  ای از       ةدر آرار بعضی از شاعران لدر مشتروطه و در دور 

تحقیر زن در قالب کشف حجاب رخ داد که باعث بدآموزی و اهانت  بیشتتر بته زنتان شتد؛ از      

 :جمزه

 انــد و در ک ننــد زنــان کهــور مــا زنــده

 

 رختی است وسیه  اصول سیه بتتی که اگن 

 (44: 411 میرزادر عهقی، )                

 

 روزگار و انیان رها  افرا ی دربار ـ گأف فلی ی گا بدبینی4

های سوء فکتری در طتیّ    اوضاع نابسامان اجتماعی و سیاسی و جریان ةدر کشور ما به واسط

و بدبینی نستب  بته روزگتار و مترد      تاریخ  شکای  از ناسازگاری بخ  و روش فزک کج مدار 

گیری از زمین و زمان که گهگا  بتا دشتنا  و تحقیتر و     زمانه  ییس فزسفی  تاریک اندیشی  خرد 

کنند  و منفی خصولاً در نسل جوان و  توهین به نظا  خزق  همرا  اس   به یقین اررات منحرف

انگیتزد و از   دگی و آفترینش برمتی  گذارد و در نتیجه ح ّ انزجار آنان را بته زنت   مرد  اجتماع می

دارد؛ ناگزیر این ییس و اندو  و بدبینی در نظم ادب فارسی را  تحرّک و کوشش و امید بازشان می

 :های اخلاق اجتماعی بر شمرد آسیب ةباید از مقول

ــردون  ــا در گ ــه کاره ــد  ب ــدل ب   ور ع

 

ــد     کــی خــا ر اهــل فضــل رنجیــده ب 

 (53 :414 ی، خیاّ)                          

*** 

 حصار چر  چـو زنـدان سـراگی اسـت    

 چیونــه تلــه نتــود عــین آن مــرد    

 

 کمــر در بیــته گــردا اژدهــاگی اســت 

 کــه دی بــا اژدهــاگی باگــدا کــرد     

 ( 41:  41 ،  نظامی)                       
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 ع تّی و ناپاکی کلای ـ بی4

  و هجو و هتّاکی و گا  شتوخی  های اخلاق اجتماعی در شعر شاعران  دشنا از بدترین آسیب

ستوزنی  انتوری و   : هزخ آمیز و القاب رکیک و وقیحانه در اشعار بعضی شاعران  چتون  ةو مطایب

 .اس …اخیراً ایرج میرزا  وحشی  حکیم شفایی و 

پذیرد و جنبته   بدیهی اس  این رکاک  لفظ در شعر کمتر با هدف اللاح و تزکیه لورت می

لبتّه در شعر بزرگان ادب فارسی این نوع شعر با اعتداخ بیشتتری بیتان   ا. بدآموزی آن بیشتر اس 

 :شود می

 بــه خــون پــدر گهــت همداســتان    

ــیر    ــرّه ش ــود ن ــر ب ــد گ ــد ب ــه فرزن  ک

ــت    ــر اس ــتن دگی ــانی س ــر در نه  می

 

 ز دانـــا شنیدســـتم اگـــن داســـتان    

 تاشــد دلیــر  نبــه خــون پــدر هــم    

ــا   ــده را راز بـ ــت  پ وهنـ ــادر اسـ  مـ

 (475: 431 سی، فردو)                    

عفّتی را در کلا  به دلایل پیامدهای ناگوار اخلاقی در ستطح   و حتیّ بعضی شاعران هزخ و بی

 :شمارند جامعه مردود می

 مکــن فحــن و درو  و هــیل پیهــه   

ــار    ــن گ ت ــد فح ــه باگ ــر آن را ک  دگ

 اگـــر شـــاهی، بـــرد هـــیل آبروگـــت

 

ــه      ــار تیه ــود زنه ــا  خ ــر پ ــین ب  م

ــدار  ــدر و مقـ ــردی قـ ــید مـ ــد نـ  نیابـ

 وگــر مــاهی، کنــد چــون خــا  کوگــت 

 (4   :441 ناصر خیرو، )                

 

 عقیدتی، ممهتی و قومی رـ تعصّتات نکوهید1 

های  ی و لجاج مذهبی و مزّ ةهای نکوهید بات مذمو  در نظم  عصبیّ از نمودهای کریه تعصّ

نازعه با خزق خدا و دور از منطق و عقل و عدال  اس  که حالزی جز کینه توزی و دشمنی و م

هتای   ها افتادن و ر  افسانه زدن نیس  و بدیهی اس  که این کشمکش  در پوستین مذاهب و مزّ
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فجیع و محیط آلود  و آکند  از حقد و عناد  در قشرهای مختزف مرد  جامعته  ارترات ستوء بتر     

 .گذارد جای می

فراطتی منجتر بته دشتمنی     در نهای  تخالم بر سر مسائزی چون وطن دوستی یا ناسیونالیز  ا

 .میان اقوا  گردید  از لحاظ موازین اخلاق اسلامی هم مردود و محکو  اس 

 :فردوسی

ــمار  ــوردن و سوسـ ــتر خـ ــیر شـ  ز شـ

ــانی   ــاا کیــ ــه تــ ــد آرزوکــ  کنــ

ــت   ــری نیی ــده درون ش ــه دگ ــما را ب  ش

 بدگن چهر و اگن مهر و اگـن راه و خـو   

 

 عــرب را بــه جــاگی رســیده اســت کــار 

 ــ  ــر  گ ــو ا  چ ــر ت ــو ب ــوت   ردون ت 

ــت  ــر و آزری نییــ ــرد مهــ  ز راه خــ

 همــی تتــت و تــاا آگــدت آرزو     

 (341 :431 فردوسی، )                   

*** 

 ن و از تــــر  و از تازگــــاناز اگــــرا

 نــه تــر  و نــه تــاز  بــودنــه دهقــان، 

 

ــان    ــدر میـ ــد انـ ــد آمـ ــ اد  پدگـ  نـ

ــه کــ ـ ــتنها بـ ــود  سـ ــاز  بـ  ردار بـ

 (347 :همان)                                
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 گیر  نتیجه

آن گونه که در متون ادیان آسمانی ستهم عظیمتی از اختلاق و معتارف را اختلاق اجتمتاعی       

بُعد وسیعی را به خود اختصتاا داد  است ؛   اخلاق اجتماعی فراگرفته  در نظم ادب فارسی نیز 

اخلاقتی بتر    ةویتژ  ات فارستی بته بتیش از د  التل    آرار منظو  اخلاقی در ادبیّ ةبنابراین با مطالع

: خوریم که مشترکاً بین همه شاعران به عنوان الوخ اخلاقتی پذیرفتته شتد  است ؛ از جمزته      می

خداپرستی و خضوع و فروتنی  ستایش پیشوایان دینی  بشر دوستی و کمک به همنتوع  ارزش و  

سرکش   گرایی و تحقیر نف  عفّ   اعتبار عقل و عزم و خرد در پیشبرد اهداف اخلاقی در جامعه

عقل اس   آزادگی و عزوّ اندیشه  دوری از ظزتم و ستتم و    ةدوری از شراب و آن چه زایل کنند

 ... .استبداد  بیان اخلاق اجتماعی و راز و رمزهای حکم  عمزی  عبرت از مرگ و

مدح رروتمنتدان  : شویم؛ چون در مقابل در بعضی از آرار  با د  آسیب جدّی اخلاقی مواجه می

ستایش شراب و میخوارگی  تولیف عشق مجازی و هوس آلود  تحقیر عقل در برابر و ظالمان  

گریزی و تساهل   اعتنایی به سعی و عمل با اعتقاد به جبر و سرنوش  محتو   مسؤولیّ عشق  بی

تتی و  عفّ ستفی و بتدبینی و تاریتک اندیشتی  بتی     مذهبی بر مبنای جبر گرایی  تحقیر زن  ییس فز

عقیدتی  مذهبی و قومی که به دلیل اوضاع نابسامان اجتماعی  بتر   ةت نکوهیدناپاکی کلا   تعصّبا

تواند با بدآموزی تتیریر ستویی بتر آحتاد      جامعه و آرار ادب منظو  ایرانی تحمیل شد  اس  و می

 .اجتماع داشته باشد
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